
  
  
  

  صنعت فرهنگ
  )كندوكاوي در انديشة مكتب فرانكفورت(

  ∗الامين سعيدي روح                                                                                                             
  10/9/1387: تاريخ دريافت
  30/9/1387: تاريخ تأييد

داري بـراي دسـتاموزي و       طبقـة مـسلط سـرمايه      صـنعت فرهنـگ، تمهيـدي اسـت كـه          :چكيده
صنعت فرهنگ، رواج نوعي فرهنگ اسـتاندارد  . گيردكار ميها بهدهي افكار و اطوار توده   جهت
گيري است كه مـردم را در چنـگ خـود اسـير             هاي منحط و توده   گيري از انواع سرگرمي   با بهره 

 و به اين ترتيب مقاومت پرولتاريا نيز روبرد اين فرهنگ، فرديت و آزادي را از ميان مي. داردمي

  .گذاردبه خاموشي مي
اي در راسـتاي منـافع      توليـد فرهنـگ تـوده     : هاي اصلي صنعت فرهنگ عبارتند از     كارويژه

مراتب اجتماعي و از ميان برداشتن هر گونه مخالفت اساسـي           داري، تضمين اطاعت از سلسله    سرمايه
سـازي و   بـراي تـضعيف آگـاهي انتقـادي آنهـا و يكـسان      هـا  با ساخت سلطه، سرگرم سـاختن تـوده      

داري و نيـز سـلطة صـنعت        گراي سرمايه نتيجة رواج منطق مادي و مصرف      .استانداردسازي فرهنگي 
فرهنگ در بستر اجتماع مدرن، ظهور انساني است كه هويت اصـيل خـود را از دسـت داده و بـردة                      

اي را در ادبيـات مكتـب   خودبيگانـه  از  هويـت و چنـين انـسان بـي   . كالاهـاي مـصرفي گـشته اسـت    
داري به نظر اصـحاب مكتـب فرانكفـورت جـوهر سـرمايه            .ناميمساحتي مي  فرانكفورت، انسان تك  

مدرن، كنترل اجتماعي و جلوگيري از دگرگوني بنيادي اسـت و صـنعت فرهنـگ يكـي از عوامـل              
  .روده شمار مياصلي اين كنترل و از موانع عمدة آزادي و آگاهي و انقلاب اجتماعي ب

  
صنعت فرهنگ، مكتب فرانكفورت، دولت رفاه، عقلانيت ابزاري، انسان : ها كليدواژه

  .ساحتيتك

                                                 
الملل ، دانشجوي كارشناسي ارشد روابط بين)ع(التحصيل كارشناسي رشته علوم سياسي از دانشگاه امام صادقفارغ  ∗

  .1386دانشگاه شهيد بهشتي، ورودي 
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  مقدمه
در رحم مكتب فرانكفورت از مكاتب متعلق به خـانوادة ماركسيـسم            » صنعت فرهنگ «واژة  

، دو  )1903-1969(2»تئودور آدرونو «و  ) 1895-1973(1»ماكس هوركهايمر «. شودمتولد مي 
بار در اثر مشترك خود تحت      ترين انديشمندان مكتب فرانكفورت براي اولين     تن از برجسته  

  .اند منتشر گرديد، اين واژه را به كار برده1944كه در سال » ديالكتيك روشنگري«عنوان 
وار به معناي توليد فرهنگ اسـتاندارد و قـالبي، از           توان خلاصه صنعت فرهنگ را مي   

هـا در جهتـي      مدرني چون رسانه براي كنتـرل، مهـار و هـدايت افكـار تـوده               طريق ابزارهاي 
لكـن بـراي درك درسـت و جـامع مفهـوم            . همسو با تمايلات طبقة حاكمه در نظـر گرفـت         

بردن به ساير جوانبش، ناگزير به بررسيِ اجمالي فضايي هستيم كـه بـر              صنعت فرهنگ و پي   
ز كار بايد به سؤالاتي از قبيـل علـت پيـدايي    يعني در آغا. زايش اين واژه تأثيرگذارده است  

مـشي متفكـران آن و چرايـي ورود واژة صـنعت     مكتب فرانكفورت، چيستي اهداف و خـط    
به درستي فهم نخواهـد     » صنعت فرهنگ «شك  بي. فرهنگ به ادبيات اين مكتب پاسخ دهيم      

ي، گــونگشــد مگــر آنكــه معنــاي مفــاهيم همپيونــد ديگــري نظيــر عقلانيــت ابــزاري، شــيئي
  .خودبيگانگي در ذهن ما روشن گردد وارگيِ كالا و از بت

ــا گــام نهــادن بــه قلمــرو فكــري مكتــب  بــدين منظــور در بــادي امــر مــي  كوشــيم ب
هاي صاحبنظران اين مكتب    فرانكفورت، مروري هر چند مجمل و گذرا بر مهمترين دغدغه         

را در كدام بستر زماني و      انتقادي داشته باشيم تا دريابيم كه اينان بذر مفهوم صنعت فرهنگ            
هاي صنعت فرهنگ   آنگاه به بررسي معنا و تشريح مبسوط كارويژه       .اندبا چه هدفي پرورانده   

خواهيم پرداخت و آشكار خواهيم كرد كه از ديد متفكران فرانكفـورتي، صـنعت فرهنـگ                
هـاي رفـاهي در راسـتاي تثبيـت و           چگونه به عنوان ابزاري بسيار توانمند دوشـادوش دولـت         

سـاحتي  تـك  ها و خلق يك انسانداري، تخلية پتانسيل انقلابي توده  تداوم سلطة نظام سرمايه   
  .نمايدشده ايفاي نقش ميو كالايي

   پيدايش مكتب فرانكفورت-1
گـرايِ  هـاي چـپ   الملل اول، كفـة تـرازو در مواجهـة انديـشه          ي پس از جنگ بين    ها  سالدر  

داري غرب به نفع جناح اخير سـنگيني        سرمايه لهاي حامي ليبرا  طرفدار ماركسيسم و انديشه   



 

 

81 

ي هـا   سـال گرايان به ويژه در     چپ. هاي چپ در موقعيت نامطلوبي قرارگرفتند     كرد و جنبش  
در مقابـل، ايـن     .  به سختي از سوي دول حاكم در اروپـا سـركوب گرديدنـد             1919 و   1918

ي بـه اسـتحكام   داري بودنـد كـه در چـارچوب تبليغـات دموكراس ـ        نيروهاي طرفدار سـرمايه   
  .مواضع خود مي پرداختند

ــرين  ــالشيكــي از بزرگت ــا چ ــه  ه ــانگير نحل ــه گريب ــه در آن بره ــاي ي فكــري ك ه
هاي تاريخي كارل ماركس در مورد فروپاشي       گوييتحقق پيش عدم ماركسيستي شد، مسئلة  

زيـرا  . داري و وقوع انقلاب ماركسيستي به دست كارگران ناراضـي بـود           محتوم نظام سرمايه  
پنداشت، هيچ انقلابي از جانب پرولتاريا در كـشورهايي كـه بـه     چه ماركس مي  خلاف آن بر

از .  ـ ماننـد انگلـستان ـ حـادث نـشد       داري رسيده بودنددرجة تكامل سرمايهزعم او به اعلي
رسـيد طبقـة     بـه نظـر مـي     . هاي كارگري نيز رو به ضعف و افـول نهادنـد          سوي ديگر، جنبش  

آمـد،  ماركسيسم كارگزار انقلاب و اهرم اجرايي آن به شمار مـي          كارگر كه در ايدئولوژي     
. داري مستحيل گرديـده اسـت  پتانسيل انقلابي خود را از دست داده و در درون نظام سرمايه        

ظاهر اوضاع جوامع غربي نشان از آن داشـت كـه كـارگران بـه جـاي شـورش، اعتـصاب و                      
حتي ايـن   . اندوعي سازگاري با آن رسيده    داري به ن  هايي براي براندازيِ سرمايه   هسته تشكيل

 اقتـصاديِ  هـاي  ه بر مبناي نظري ـ3»هاي رفاهيدولت«سازگاري و رضايتمندي با پديدار شدن  
مـسئلة   . و در نتيجه، بهبـود وضـع معيـشت كـارگران افـزايش پيـدا كـرد                 4»جان مينارد كينز  «

و نازيـسم در دل اروپـا    فاشيـسم  5»خـواه تماميت«هاي برانگيز ديگر، ظهور ايدئولوژي  چالش
هاي خسته از ناملايمات جنگ ـ از جملـه كـارگران ـ را بـه      ربايي تودهبود كه همچون آهن

در چنـين    .سوي خود كشيد و همين امر، سؤال بزرگي را در ذهن متفكران چپ ايجاد نمود              
شـد كـه تفاسـير رايـج از دسـتگاه فكـري مـاركس در قالـب                  گونـه تـصور مـي     شرايطي اين 

گرايانـه و اقتـصادگرايانة پررنگـي       هـاي جـزم   م كلاسيك يا ارتدوكس كـه صـبغه       ماركسيس
داشت، ديگر قادر به تبيين درست مسائل جامعه نبوده و لازم است يـك بـازنگري كلـي در                   

گرا و ماركسيست بر آن شدند تا ببينند چـه نكـاتي            روشنفكران چپ « لذا   .آن صورت پذيرد  
هايي از فلسفة هگل    عي هماهنگي ندارد و چه قسمت     در فلسفة ماركسيسم با مشكلات اجتما     

در يك كلام، مـشكل اساسـي       . درست به كار گرفته نشده يا احتياج به تفسيري دوباره دارد          
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داري و حتـي فاشيـستي دائمـاً        در فلسفة ماركسيسم ارتدوكس كجاست كـه عقايـد سـرمايه          
گراي حـامي كـارگر     پهاي ماركسيستي و چ   هاي خود را محكمتر نموده و از جنبش        پايگاه

  .)128-127: 1383صلاحي، ( »گيري هستند؟در حال سبقت
 توسـط   1923در سـال    » ي اجتماعي ها  پژوهشسسة  ؤم«،  ها  براي پاسخگويي به اين ابهام    

گذاري شد كه بـه واسـطة وابـستگي بـه دانـشگاه فرانكفـورت بـه          در آلمان بنيان  » فليكس وايل «
شي فكريِ حـاكم بـر آن بـه مكتـب انتقـادي يـا چالـشي                 مكتب فرانكفورت و نيز به دليل نوع م       

 7 و يـورگن هابرمـاس     6ماكس هوركهايمر، تئودور آدورنـو، هربـرت مـاركوزه        . مشهور گرديد 
  . آيد هستند و هابرماس تنها بازماندة آنان به شمار ميهاي مكتبترين چهرهسرشناس

  مشي مكتب فرانكفورتاهداف و خط -2
ابتـدا حركـت پژوهـشي خـود را در چـارچوب ماركسيـسم        رتانديشمندان مكتب فرانكفو

شـناس نامـدار     جامعـه  8»مـاكس وبـر   «آغاز كردند لكن در ادامه با تأثيرپذيريِ عميق از آراء           
نتيجة مطالعات   .شناسانه از مباني ماركسيستي فاصله گرفتند     آلماني و توجه به تحقيقات روان     

داري بنـا بـر   ت عـدم اضـمحلال سـرمايه    بر روي سؤالاتي كه ذكـر كـرديم ـ يعنـي عل ـ    نآنا
هاي كارگري و علت ظهور فاشيسم در اروپا ـ اين شد  بيني ماركس، علت افول جنبش پيش

 كوبندة خود را به سوي جامعة صنعتي مدرن و مظاهر گوناگونش         هايكه نوك پيكان انتقاد   
ر ضـد   اصـولاً شـورش ب ـ    . به عنوان مهمترين موجد مشكلات بـشريت امـروز نـشانه گرفتنـد            

 عقلانيت جامعة   فرآيندمدرنيسم، صنعت و تكنولوژي و نيز نقد فرهنگ و شيوة بورژوايي و             
. باشـد  تاكنون، مهمترين خصيصة متفكران مكتب فرانكفـورت مـي         9»عصر روشنگري «نو از   

-ورزيِ ماكس وبر را در اين موضـع       انديشه  توان ردپاي جالب اين جاست كه به وضوح مي      

  . ه مدرنيسم مشاهده كردهاي تند نسبت بگيري
 در جامعـة مـدرن از عــصر   10»عقلانـي شـدن  «اي را پيرامـون  وبـر مطالعـات گـسترده   

 به طوري كه اين مفهوم در فرهنگ و انديشة غرب با نـام         ؛روشنگري تا قرن بيستم انجام داد     
كند كه از طريق آن انديشه      ي تعريف مي  فرآيندوبر عقلاني شدن را     «. او پيوند خورده است   

عملي كه ريشه در احساسات، خرافات، باور به نيروهاي مرموز و سنت دارد، جـاي خـود                 و  
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دهد كه بنيان و اساسش بر ارزيابي منطقيِ علت و معلول يا ابزارهايي اسـتوار               را به عملي مي   
   .)429: 1384عضدانلو،  (»است كه براي رسيدن به يك هدف، ضروري هستند

منطقي كه بر اسـاس     . ي منطق بنيادين مدرنيته است    عقلاني شدن در آثار وبر به معنا      «
ميلنـر و  (» گردنـد آن هنجارهاي فرهنگيِ عقلاني ـ قانوني جـايگزين هنجارهـاي سـنتي مـي     

  .)332: 1385براويت، 
 18 و 17براي كمك به درك بهتر موضوع بايد بگوييم دنياي غرب در خلال قرون              

ر عرصة فكري با كنار رفتن كليـسا از  د. سازي شدآبستن تحولات فكري و اجتماعي جريان    
گـراي غربـي نقـش پيـامبران        صحنه و بسط سـيطرة سـكولاريزم، اينـك انديـشمندان مـادي            

توجـه فنـي و صـنعتي و تـسلط روزافـزون بـر       هاي قابل يشرفتپ. كردندروزگار نو را ايفا مي    
تـوان  مـي  مگيري از دو ابزار عقـل و عل ـ       طبيعت، پيامبران جديد را مجاب ساخت كه با بهره        

بـدين ترتيـب     .نياز مانـد  تمامي امور مربوط به انسان را تدبير كرد و از ميراث سنن پيشين بي             
هاي مذهبي، سنتي و متـافيزيكي را كنـار         ، آموزه 11»گراييعقل«آنان با رويكردي افراطي به      

 در نتيجـه، عقـل انـسانِ مـدرن معيـار محـك            . زدايي كردند زده و به تعبيري جامعه را افسون      
دار اما در عرصة اجتماع، بورژواهاي سرمايه     .  و هنجارهاي اجتماعي گرديد    ها  ارزشصحت  

اين طبقـة نوظهـور از ابـزار عقلانيـت مـدرن            . دار را گرفتند  هاي زمين  بودند كه جاي فئودال   
يعنـي عقلانيـت مـدرن      . سود جست تا سلطة خود را بر طبيعت و نيز بر جامعـه تثبيـت نمايـد                

  .داري شد نفوذ انديشه و فرهنگ سرمايهعاملي براي گسترش
نگرد كـه از  ماكس وبر با ديدي منفي به سير عقلاني شدن در جامعة مدرن غرب مي         

نظر او سرانجام به حاكميت بوروكراسي و تكنولوژي يا به عبارتي عقل ابزاري بر سرنوشت               
ابـزاري يعنـي   عقلانيـت  «. كنـد از آن به عنوان قفـس آهنـين يـاد مـي      اوشود وبشر ختم مي

 لذا اساس آن محاسبة اين امر اسـت كـه   ؛انديشدعقلانيتي كه تنها به رابطة هدف ـ وسيله مي 
با چنين نگرشي به امور، غايت سعادت       . اي مناسب است  براي رسيدن به هر هدف چه وسيله      

سلطة تكنولوژي، سلطة بوروكراسي و غلبة انـواع مناسـبات          . شود بشري به كلي فراموش مي    
     .)43: 1383 پولادي،(» اي هستندايند مثل ازخودبيگانگي مظهر چنين پديدهناخوش
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متفكران مكتب فرانكفورت نيز از زاوية نگاه ماكس وبر، غرب مـدرن را كـه محـصول                 
آنها معتقدند . دهندعقلانيت ابزاريِ به يادگار مانده از عصر روشنگري است مورد انتقاد قرار مي        

 ها انسانداري، آزادي شهروندان و معناي زندگي از دست رفته و يهدر جوامع تحت سيطرة سرما
 هستند؛ آگاهي و شناختشان از واقعيات جامعـه، كـاذب و غيرواقعـي              12»ازخودبيگانگي«مبتلا به   

باشد؛ به خاطر حاكميت نظام بازار، روابط انساني به شكل روابط ميان اشياء يعني بين كالاهـا                مي
؛ ايـن جوامـع همچنـين دچـار     13)وارگـيِ كـالا  ايـدة بـت  (ل كرده اسـت     يا بين پول و كالاها تنز     

 از انديـشمندان    14»گئـورگ لوكـاچ   «گـونگي در آثـار      شـيئي  .اندگشته» گونگيشيئي«وضعيت  
هـا و واقعيـات موجـود در جامعـه را كـه            پديـده «كه  متعلق به مكتب ماركسيسم فلسفي يعني اين      

ند به صـورت امـوري طبيعـي، ابـدي، ثابـت و             تاريخي، گذرا و محصول كار ذهني و عيني هست        
به گفتة او در هر عصري طبقة حاكم، مناسـبات اجتمـاعي را              ...ماوراء تاريخي به حساب آوريم    

 اشرافي در دوران فئوداليسم و روابط كار و سرمايه در هايمثلاً امتياز(كه با منافع او انطباق دارند 
در چنين حالي اجزاء مختلـف  . كندبدي معرفي ميبه عنوان حقيقت ازلي و ا  ) داريدورة سرمايه 

اي از  جامعه مثل حكومت، اقتصاد، نظام خانواده، سيستم مالكيت و فرهنگ نه به عنوان مجموعه             
تغيير بلكه به عنوان ساختهايي ازلي، هميشگي، ثابت و لايتغيـر بـه نظـر               مناسبات اجتماعي و قابل   

داري معاصر به شديدترين    شود و جامعة سرمايه   گونگي گفته مي  به چنين وضعي شيئي   . رسندمي
   .)35- 34: 1383پولادي، (» وجهي دچار چنين وضعي است

داري عقيـده داشـتند كـه    ها در تحليل علت پايـاييِ نظـام سـرمايه         مكتب فرانكفورتي 
طبقــة حــاكم در جوامــع غربــي بــا توســل بــه عقــل ابــزاري، جامعــه را بيــرون از خواســت و 

شكل داده، آزادي شهروندان را سلب كرده و آنها را بـردة خـود سـاخته        هاي انساني    فعاليت
 دو  آن. ورزيدنـد تأكيد  بيش از همه ماكس هوركهايمر و تئودور آدورنو بر اين نكته            . است

 اين پرسـش را مطـرح كردنـد كـه چـرا بـشر               15»ديالكتيك روشنگري «در اثر مشترك خود     
ه وضـعيت انـساني در نـوع جديـدي از            عصر روشنگري به جاي ورود ب      هايبرخلاف انتظار 

توحش قرار گرفته و در جواب، عقلانيت ابزاري را مقصر دانستند كه در نتيجة آن همه چيز                 
  .به سطح كالا و ارزش مبادله تنزل يافته است
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آدورنو و هوركهايمر آرمان روشنگري را به باد انتقاد كشيدند و گفتنـد خردبـاوري         
عـت را داشـته و دارد، در زمينـة پيـشرفت انـساني نتـايج           كه هـدف سـلطه بـر طبي       ) عقلانيت(

يعني بندگي انسان در برابر سرمايه و نيز بندگي انسان در برابر            . ضدانساني به بار آورده است    
هوركهـايمر در كتـاب     . را پديـدار سـاخته اسـت      ) سـالار سالار و فن  هاي ديوان  گروه(انسان  

اي ـ دينـي   د انسان را از انديشة اسـطوره خردباوران تلاش كردن«: گويد مي16»كسوف خرد«
اي را فراهم آوردنـد كـه        سلطه  برهانند يا به قول نيچه خداوند را بكشند اما موجبات پيداييِ          

 را هرچه بيشتر سلب كرد و با ايجـاد الگوهـاي رفتـار، حتـي آزادي                 ها  انسانآزادي اكثريت   
  .)128: 1375ريري، ح(» هاي فردي را نيز محدودتر ساختانتخاب و ساير آزادي

در راستاي نقد عقلانيت ابزاري، متفكران فرانكفورتي يكي ديگر از مظاهر جامعة            
پوزيتيويسم «. گيرندرا نيز به باد انتقاد مي     ) گراييتحصل (17غرب مدرن يعني پوزيتيويسم   

به سه دليل، يعني تلقي مكانيستي از انسان، كاهش علـم بـه تجربـه و مـشاهده و همچنـين                     
 از .)110: 1383قادري، (»  مورد انتقاد مكتب فرانكفورت بودها  ارزشواقعيت از   تفكيك  

برندة عقلانيت ابزاري اسـت چـرا كـه مـانع شـناخت واقعيـات               نظر آنها پوزيتيويسم، پيش   
علم پوزيتيو يا اثباتي، انسان را در رديف        . شودداري و نفي اين واقعيات مي      جامعة سرمايه 

هـاي  هاي انساني و پديـده    دهد و بر تمايز بنيادين ميان پديده      ر مي وقايع و اشياء طبيعي قرا    
از همـين  . تواند بـه شـناخت درسـت جامعـه دسـت يابـد            بندد لذا نمي  طبيعي چشم فرو مي   

روست كه جامعة صنعتي مدرن به واسطة شناخت كاذبي كـه حاصـل اشـاعة فلـسفة علـم                   
و امـا انديـشمندان مكتـب       . باشد، دچار افـت فرهنگـي شـديدي گرديـده اسـت           اثباتي مي 

اي از عقــل ابــزاري و كــاويِ ظهــور فاشيــسم هــم بــر آميختــه فرانكفــورت در مقــام علــت
 بـه  18»فاشيسم«آنها در مطالعات خود به اين نتيجه رسيدند كه        . پوزيتيويسم انگشت نهادند  

د  مدرنيسم بلكه مولو   فرآينداي جدا از    عنوان بزرگترين شر اجتماعيِ قرن بيستم، نه پديده       
فاشيـسم، ثمـرة نهـايي جامعـة تحـت حاكميـت عقـل              . آيـد و ادامة طبيعي آن به شمار مي      

در نگاه آنها نيروهاي عـصر    . ابزاري و علم اثباتي است كه ريشه در عصر روشنگري دارد          
آوردند در  روشنگري كه با چيرگي عقل انسان بر طبيعت، قدرت و مشروعيت بدست مي            
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شوند و اين نيروي مخرب، نطفـة       رويي مخرب تبديل مي   سير پيشروندة خود سرانجام به ني     
  .پروراندفاشيسم را در بطن خود مي

پـرداز انديـشة     فاشيسم را كه زمينـه     ،آدورنو و هوركهايمر در ديالكتيك روشنگري     «
. داننـد داري مي  عقلانيت ابزاري در عصر سرمايه     فرآيندضدعقلاني است، دقيقاً نتيجة همان      

 جامعة سركوبگر و ويرانگر كـه امكـان آزادي و رهـايي انـسان را بـه                  و پيدايش ان  به نظر آن  
دهد، محصول همان نيروهايي است كه عصر روشنگري به ارمغان آورده           حداقل كاهش مي  

   .)184: 1383بشيريه، (» است
داري ذاتـاً بـه     بنابر اين مطابق با دستگاه فكري مكتب فرانكفـورت، منطـق درونـي سـرمايه              

يعني در درون جوامع غربي به خـصوص آمريكـا نـوعي اسـتعداد فاشيـستي                . دفاشيسم گرايش دار  
  .شودها با هدف بسط و بقاي سلطة طبقة حاكم ديده مياي كردن جامعه و نفوذ بر تودهبراي توده

داري غرب چگونـه توانـسته      مبني بر اينكه نظام سرمايه    . رسيماكنون به ابهام سوم مي    
جويانـة خـود    ها را بر وفق اهداف سيطره     ه پياده كند و توده    هاي فاشيستي را در جامع    سياست
گر از چه ابزارهايي سود جسته تا توان انقلابي         به عبارت ديگر طبقة سلطه     دهي نمايد؟ جهت

توده از جمله كارگران را تخليه كرده و حتي آنها را به ظاهر راضـي و خرسـند نگـاه دارد؟                     
  .آيد مكتب فرانكفورت به ميان ميدر ادبيات» صنعت فرهنگ«اينجاست كه پاي 

   دولت رفاه و صنعت فرهنگ، دو ابزار تخلية پتانسيل انقلابي-3
اهـرم  ) پرولتاريـا (هاي ماركسيستي، طبقة كارگر     طور كه پيشتر بيان كرديم بنابر انديشه      همان

داري لازم است اين طبقـه بـه        گردد و براي براندازي سرمايه    انقلاب كمونيستي محسوب مي   
اما بررسي احـوال    . دآگاهي رسيده، متشكل شود و عليه طبقة حاكم قيام و شورش نمايد           خو

گـرا   متفكران چـپ   هايي پس از جنگ اول جهاني به هيچ عنوان انتظار         ها  سالكارگران در   
ظاهراً كارگران از زندگي روزمرة خود رضايت داشته و هيچ انگيزه . ساخترا برآورده نمي

  براستي چرا چنين بود؟ . شدداري در آنان ديده نميب ضدسرمايهيا جنبشي براي يك انقلا
انديشمندان مكتب فرانكفورت پس از مطالعة اوضاع جوامـع غربـي دو عامـل را در                

هاي رفاهي و ديگري    گيري دولت يكي شكل : تخلية پتانسيل انقلابي پرولتاريا دخيل دانستند     
   .صنعت فرهنگ
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   دولت رفاهي-3-1
شـود سـطوح معينـي از اشـتغال،         ي اسـت كـه در آن حكومـت متعهـد مـي            دولت رفاهي نظام  «

درآمد، آموزش، كمك بهداشتي، تـأمين اجتمـاعي و مـسكن را بـراي همـة شـهروندان خـود         
 1933 تـا  1929ها به دنبال بحران اقتصادي معروف  اين دولت .)376: 1380عالم،  ( »فراهم كند 

يكا و اروپا را درنورديد و شدت بيكـاري و          بحراني كه سراسر آمر   . در غرب بر سر كار آمدند     
ــرا    ــود كــه برخــي صــاحبنظران، ف ــه حــدي ب ــضار  ركــود در خــلال آن ب رســيدن دوران احت

امـا ايـن     .هاي ماركس را قريب الوقوع خواندنـد      بينيداري را اعلام نموده و تحقق پيش       سرمايه
بـا انتـشار    ) 1883ـ ـ1946 (زيرا يك اقتصاددان انگليسي به نام جان مينارد كينـز         . اتفاق رخ نداد  

 نـاجي نظـام     1936در سـال    » نظرية عمومي اشتغال، بهره و پـول      «كتاب مشهورش تحت عنوان     
 را  18 اقتصاددان برجستة انگليـسي قـرن        19»آدام اسميت «مينارد كينز نظريات    . داري شد سرمايه

  .رد كردهاي آن زمانِ جهان غرب بود كه اساس باور اقتصاديِ ليبراليسم كلاسيك و دولت
اسميت معتقد بود كه نظام اقتصادي بازار آزاد، تمايل به يك تعادل درازمدت داشته       

او اقتـصاد بـازار را خـودكنترل        . ي مـوقتي خـود برخـوردار اسـت        هـا   بحرانو از قابليت حل     
هـا در قالـب عرضـه و تقاضـا          دانست يعني به شرط عدم مداخلة دولـت، مكـانيزم قيمـت            مي
اما كينز ضمن رد    . نهاني بازار را سامان داده و تعادل را برقرار سازد         تواند همچون دست پ    مي

چنين استدلال كرد كه نظام بازار آزاد به طور ذاتي تمايل به بحران و              » 20دست پنهان «نظرية  
ثباتي دارد و در صورتي كه اقتصاد دور از نظارت دولت به حال خود رهـا شـود، بحـرانِ                     بي

هـاي  بروز خواهد كرد لذا به دخالت دولت و اتخـاذ سياسـت           اشتغال، ركود و كسادي      عدم
  .ي حادث در سيستم اقتصادي رأي دادها بحرانانقباضي و انبساطي براي مهار 

سوسياليـستي همـسو    ها و نظرات كينز، اصول ليبراليسم را با نوعي اقتصاد شـبه           انديشه
 دولـت كـارگري     نمونـة عـالي دولـت رفـاهي،       «. هاي رفاهي شـد   كرد و منشأ تشكيل دولت    

سـنگ و    كـردن صـنايع مـادر نظيـر زغـال         انگلستان بود كه پس از رسيدن به قدرت، به ملـي          
هاي مالي و پـولي در جهـت كنتـرل حجـم پـول و نيـز اعطـاي          صنايع فولاد و اتخاذ سياست    

تسهيلات رفاهي ديگر چـون پرداخـت حقـوق بـه بيكـاران، آمـوزش و پـرورش رايگـان و                     
گرفت و تـصور     مداري اكثر كشورهاي غربي را فرا     موج دولت . دبهداشت رايگان اقدام كر   
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كردند،  مي بينيها پيش داري كه سوسياليست  هم اين بود كه تنها راه رهايي از بحران سرمايه         
اين است كه دولت به ايفاي نقش پرداخته و دست آشكار خـود را در مقابـل دسـت پنهـان                     

   .)162-160 :1377عليزاده، (» آدام اسميت به كار اندازد
دار غربــي بــراي جلــوگيري از پژوهــشگران فرانكفــورتي معتقدنــد كــه دول ســرمايه

هـاي  هاي رفاه و اجراي سياسـت حركات انقلابي كارگران از طريق روي كار آوردن دولت    
يعني در شـرايطي  . اندرفاهي به آنها باج داده و نوعي رضايت كاذب در ميانشان ايجاد كرده       

دار و طبقة كارگر بوجود آمده بود و كـارگران         يقي ميان طبقة سرمايه   كه شكاف طبقاتي عم   
ها با ارائة تسهيلات و افزايش سطح رفـاه آنـان        باري داشتند، دولت  وضع معيشتي بسيار اسف   
در نتيجـه، طبقـة كـارگر در حفـظ          . هاي اجتماعي را اطفاء كردند    در حقيقت آتش اعتراض   
  .داري نيفتديگر به فكر براندازي سرمايهنفع گرديد تا دسلطة دستگاه موجود ذي

كنـد كـه همـة       چنين استدلال مي   21»دولت اقتدارطلب «ماكس هوركهايمر در مقالة     «
دولـت بـه   . داري بـه وقـوع پيوسـته اسـت    هـاي مـاركس در مـورد جامعـة سـرمايه          بينـي پيش

طة دار كل مبدل شده، بورژوازي دچـار تفرقـه گـشته و نظـام دولـت اقتـدارطلب سـل         سرمايه
ــدين. كامــل بدســت آورده اســت  ــستي شــرايط انقــلاب و فروپاشــي  ســان ظــاهراً مــي  ب باي

اي داري، فضاهاي تازهداري فراهم شده باشد ليكن در واقع دولت اقتدارطلب سرمايه    سرمايه
ها دارانه ايجاد كرده و دولت رفاهي رضايتمندي كاذبي در بين توده          براي رشد سلطة سرمايه   

بخـش بـه شـمار      هـاي آن ديگـر نيـروي رهـايي          طبقة كارگر و سـازمان     .بوجود آورده است  
اند لـذا در عـصر دولـت اقتـدارطلب هرگونـه            روند زيرا درون ساخت دولت ادغام شده      نمي

  .)178: 1383بشيريه، (» اميد انقلاب از بين رفته است

   صنعت فرهنگ-3-2
نـگ بـه معنـاي توليـد     كه در سطور آغازين اين نوشتار اشـاره شـد، صـنعت فره    گونههمان

هـا، همچـون كـالايي      هدفمند يك فرهنگ استاندارد و قالبي است كه از طريق نفوذ رسـانه            
ي هـا   ارزششود تا آنها را در جهتي همـسو بـا تمـايلات و              ها داده مي  مصرفي به خورد توده   

  .داري هدايت كندسرمايه
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اطـوار  صنعت فرهنگ، تمهيـدي اسـت كـه بـورژوازي بـراي دسـتاموزي افكـار و                  «
گيري از انواع   صنعت فرهنگ، رواج نوعي فرهنگ استاندارد با بهره       . گيردكار مي ها به  توده

ايـن  . داردگيري اسـت كـه مـردم را در چنـگ خـود اسـير مـي                هاي منحط و توده   سرگرمي
بـه   برد و بـه ايـن ترتيـب مقاومـت پرولتاريـا نيـز رو      مي فرهنگ، فرديت و آزادي را از ميان

  .)43: 1383پولادي،(» ردگذاخاموشي مي
هاي گروهي عصر مدرن رسانه. ها هستندعنصر اساسي مفهوم صنعت فرهنگ، رسانه

 را در   هـا   انسانانگيزي  مثل راديو، تلويزيون، سينما و مطبوعات، با قدرت اثرگذاري شگفت         
از نگـاه   . كـشانند چمبر خود گرفتار ساخته و انديـشة آنـان را بـه هـر سـو كـه بخواهنـد مـي                     

داريِ تحـت حاكميـت خـرد ابـزاري،         انديشمندان مكتـب فرانكفـورت، در جوامـع سـرمايه         
ها در اختيار طبقات متنفذ بورژوا قرار دارنـد لـذا تمـامي تـوان و امكانـات خـويش را                     رسانه

ها پس رسانه. بندندي آن به كار ميها ارزشداري و نهادينه كردن براي تداوم سيطرة سرمايه   
كننـد كـه مطـابق بـا خوشـايند نظـام            ه سفارش طبقة حاكم، يك فرهنگ قـالبي توليـد مـي           ب

گرايي براي سودآوري هرچه بيشتر     الخصوص گسترش روزافزون مصرف   داري علي سرمايه
در . نمايندآنگاه اين فرهنگ صنعتي را به شكل كالايي مصرفي، روانة بازار جامعه مي            . باشد

هايي مثل موسيقي ارزش ذاتي خـود را از كـف داده و بـه               چنين فضايي فرهنگ و حتي هنر     
  .يابندسطح محصولات تجاري تنزل مي

آدورنــو و هوركهــايمر كــه مبــدعان واژة صــنعت فرهنــگ هــستند دو مرحلــه را در 
ابتدا استاندارد شدن توليد فرهنگـي و بعـد، تبـديل فرهنـگ بـه               : اند كار آن برشمرده   فرآيند

كنند كه هنرمند به     بيان مي  آنان. كالاي فرهنگي ختم مي شود    كالا كه در نهايت به پرستش       
 فرآينـد داري دهـد امـا در دوران سـرمايه       دليل مشخصات درونيش كار هنـري را انجـام مـي          

 سفارش و توليد شده و توليدات فرهنگي براي انجـام تبليغـات،    فرآيندتوليد هنري تبديل به     
اي د فرهنگـي هـيچ ارزش مـصرفي يـا مبادلـه     در عين حال با آنكـه تولي ـ    . شونداستاندارد مي 

ــرار مــي   ــوده ق ــدارد امــا مــورد پرســتش ت ــده و  ن ــذا در صــنعت فرهنــگ، توليدكنن ــرد ل گي
داري باعث توليـد     فرهنگ ندارند بلكه نيازهاي سرمايه     فرآيندكننده هيچ كنترلي بر      مصرف

  .گردد ميفرآينداين 
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يـدي از صـنعت مؤسـسات       از نظر آدورنو و هوركهايمر، صنايع فرهنگي بخش جد        «
رساني مثل راديو، مطبوعات و سينماست كه بـراي بـه نتيجـه رسـيدن منـافع صـاحبان                   اطلاع

نتيجة اين صنايع فرهنگي، توليـد تخديركننـدة محـصولات فرهنگـي،     . افتدصنايع به كار مي 
   .)6 :1381سپنجي، (» تر تجاري و سازگاري سياسي استايجاد بازارهاي وسيع
داران اسـت و بـه      ايد گفـت صـنعت فرهنـگ، خـادم نيازهـاي سـرمايه            بدين ترتيب ب  

صــنعت «يعنــي . نگــردداري مــياي صــنعتي در جوامــع ســرمايهبــه عنــوان مقولــه» فرهنــگ«
يابد كه كالاها و خدمات فرهنگي در راستاي اهداف         مي  سازي هنگامي موجوديت   فرهنگ

تـصادي، توليـد و توزيـع       صنعتي و تجـاري و هماهنـگ بـا راهبـردي مبتنـي بـر توجهـات اق                 
  .)383: 1382پين، (» شوند مي

   اهداف صنعت فرهنگ-4
شك بررسي اهداف گستردة صنعت فرهنگ ما را به درك روشنتري از معنـاي آن نائـل                 بي

  :شمريمدر ادامه چهار هدف عمده را بر مي. خواهد كرد

  اي توليد فرهنگ توده-4-1
ر جوامـع مـدرن توليـد و تزريـق فرهنـگ      هاي صـنعت فرهنـگ د  يكي از مهمترين كارويژه 

اي از نگاه مكتب فرانكفـورت، فرهنگـي جهـت داده شـده و        فرهنگ توده . باشداي مي توده
هـاي  وسيلة رسانهگيري كه بهبندي شدة توده اي از افكار بسته   مجموعه .خودجوش است  غير

 ابزارهاي قدرتمند و اين. اي هستندها حامل اصلي فرهنگ توده رسانه. يابندجمعي انتشار مي  
داري همچـون   ي سـرمايه  هـا   ارزشهاي فرهنگي دلخواه طبقة حاكم را كه مبلّغ         پرنفوذ، بسته 

هـا تحميـل    سازي خود توليد و آن را به تـوده        فرهنگ گرايي باشند، در كارخانجات   مصرف
هـاي موجـود در     از اين طريق نقش بسيار مهمي در مشروعيت بخـشي بـه نـابرابري             . كنندمي
  .دهنددرت و ثروت ايفا كرده و آنها را براي طبقات پايين طبيعي جلوه ميق

هاي گروهي در كشورهاي غربي اغلب تحت كنترل يا مالكيت طبقـة مـسلط              رسانه«
ها و اَشـكال فرهنگـي از اسـتقلال نـسبي برخـوردار نيـستند بلكـه                 است و از اين رو فرآورده     

هاي حاكم است و اين طبقه از طريق رسانه       مالكيت و كنترل وسايل فرهنگي در دست طبقة         
اي هرچنـد غيرمـستقيم     سـان رابطـه    بدين. پردازدمي  ايهمگاني به توليد ماديِ فرهنگ توده     
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هـا يعنـي    و محتـواي رسـانه    ) يعنـي قـدرت طبقـاتي     (هاي مولّـد فرهنـگ      ميان مالكيت رسانه  
  .)19: 1379بشيريه، (» اي وجود داردفرهنگ توده

زده است كـه   اساساً فرهنگي تجاري يا تجارت    ؛هاپخت رسانه  دستايِ  فرهنگ توده 
هايي منفعـل هـستند كـه       كنندگان آن توده  مصرف. شودبه صورت انبوه توليد و مصرف مي      

. قدرت تشخيص ندارند و مشاركتشان محـدود بـه انتخـاب ميـان خريـدن و نخريـدن اسـت                   
ن عناصري خودجوش كه از درون      توان در آ  گردد و نمي  اي از بالا تحميل مي    فرهنگ توده 

يعنـي مـردم هيچگونـه دخالـت مـؤثري در توليـد فرهنـگ خـود                 . مردم برخاسته باشد يافت   
داري هستند كه با بكارگيري ابزارآلات مدرن، اذهـان  سالاران خادم سرمايه ندارند و اين فن   

ت فرهنـگ  بدين ترتيب صنع. كشانندمنفعل آنان را به هر سو كه مقتضاي منافعشان باشد مي  
 و جايگزين ساختن نيازهاي كاذب و روزمـره،         ها  انسانبا سركوب نيازهاي واقعي و راستين       

داري را  آفريند تا به بهترين نحوي، سودآوري سرمايه      گراي منحط مي  يك فرهنگ مصرف  
سـازد  صنعت فرهنگ چنان استادانه منطق كالا را بر آگاهي فردي مسلط مـي            . تضمين نمايد 

پنـداري انـسان    . گـردد اش مطلـع نمـي    روزه  نيازهاي كاذب در زندگي هر     كه فرد از رسوخ   
  .اي هيپنوتيزم شده است امان محصولات رسانهعصر مدرن در برابر هجمة بي

   از ميان برداشتن هرگونه مخالفت اساسي با ساخت سلطه-4-2
نـه  داري پيـشرفته، از ميـان برداشـتن هرگو   كاركرد اصلي صنعت فرهنگ در عـصر سـرمايه    «

اي كه در چمبر صنعت فرهنـگ غلتيـده      جامعه. مخالفت اساسي با ساخت سلطة مستقر است      
  .)185: 1383بشيريه، (» دهدنيروي رهايي بخش را از دست مي باشد، هرگونه

توان نتيجة تحقيقات متفكران مكتب فرانكفورت در مورد علـت افـول            اين جمله را مي   
آنها عقيـده داشـتند كـه طبقـة مـسلط           . داري دانست هاي انقلابي براي سرنگوني سرمايه    نهضت

هـاي رفـاهي بهـره جـسته تـا تـداوم سـلطة              بورژوا از ابـزار صـنعت فرهنـگ در كنـار سياسـت            
بـدين ترتيـب فرهنـگ حـاكم بـر          . اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك سرمايه را تـضمين نمايـد         

آل جلـوه داده و      و ايـده   جامعه با كنترل فراگير افكار مردم از يك سو نظام موجود را مطلـوب             
كند و از سوي ديگر مانع ظهور هرگونه انديشة بديل يا مخـالف             براي آن مشروعيت ايجاد مي    

خـواه  هـاي تماميـت    هاي ليبـرال غربـي را بـه نظـام         وجود چنين شرايطي، دموكراسي    .گرددمي
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 هــاي فاشيــستيِهــا معتقدنــد كــه تكنيــكمكتــب فرانكفــورتي«. فاشيــست شــبيه ســاخته اســت
ها به جوامع ليبرالي نيز نفوذ كرده و در نتيجه، فرهنگ در استيلايي كه              سازي توده ازخودبيگانه

   .)64: 1385كوسه و آبه، (» يابد مشاركت داردبه تمام قلمروهاي جامعه گسترش مي
 نيــست بلكــه اســلحة هــا انــسانپـس فرهنــگ جوامــع غربــي ديگــر نمايــانگر هويــت  

بخش حيات مردم باشد    مداران است و به جاي آنكه تعالي      حس كنندة سياست  سركوبگر و بي  
  .كنددر جهت كنترل و مهارشان عمل مي

  ها براي تضعيف آگاهي انتقادي آنها سرگرم ساختن توده-4-3
هــاي اثرگــذاري مثــل تلويزيــون و ســينما، چنــان امــروزه صــنعت فرهنــگ از طريــق رســانه

تواننـد زنـدگي    ه كه بـه دشـواري مـي       شهروندان را غرق در دنياي جذاب خيالي خود ساخت        
مخاطبين دنياي مجازي رسانه، مسحور شكوه و جـذابيت         . روزمره را جدا از آن تصور كنند      

در نتيجـه، دريافـت    . گيرنـد تأثير القائـاتش قـرار مـي      العادة آن گشته و ناخودآگاه تحت     فوق
ي كـه گـاهي اوقـات       تـا جـاي   . ايشان از واقعيات پيرامون، مبتني بر تصوير القايي رسانه است         

هـا  تشخيص آنچه در عالم واقع وجود دارد از چيزي كه با برچسب واقعيت بـه خـورد تـوده                 
  .شود بسيار دشوار خواهد بودداده مي

در عـصر   « :گويد آدورنو و هوركهايمر مي    هاي يهدكتر حسين بشيريه در تشريح نظر     
ايِ منحطـي بـه وجـود     ودهداري متأخر، تلفيق فرهنگ با سرگرمي و بازي، فرهنگ ت ـ         سرمايه

اي ندارند زيرا در وراي افق      كنندگان صنعت فرهنگ در حقيقت چاره     مصرف. آورده است 
   .)185: 1383بشيريه، (» واقعيت محسوس چيزي نمي بينند

از نگاه مكتب فرانكفورت هدف طبقة حـاكم از سـرگرم كـردن مـردم بـه محـصولات        
 هـاي   تـصميم تفـاوتي در جامعـه نـسبت بـه          بيحسي و   پرجاذبة صنعت فرهنگ، ايجاد فضاي بي     

طبيعتـاً  . ها در قبال وضع موجود است     سياستمداران و نيز جلوگيري از رشد آگاهي انتقادي توده        
اند، ديگر رغبتي براي توجه به وقـايع        كساني كه گرفتار افسون تخديركنندة فرهنگ مدرن شده       

ز آنهـا انتظـار داشـت بـه خودآگـاهي           توان ا محيط داخل و خارج از كشورشان را ندارند و نمي         
در همـين راسـتا     . گران دست به انقـلاب بزننـد      هاي فاشيستي سلطه  جمعي رسيده و عليه سياست    

اي مثلاً موسيقي و سينماي پـاپ باعـث         بوجود آمدن فرهنگ توده   «: تئودور آدورنو معتقد است   
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از طريـق   . ده اسـت  هاي كارگر شده و آنها را به خـود سـرگرم كـر            ضعف آگاهي انتقادي توده   
كنـد و باعـث     سازي، طراحي معيارهاي فرهنـگ هدفـدار، مـردم را منفعـل مـي             صنعت فرهنگ 

كنندگان خود را در سازي دائماً مصرفبه عقيدة آدورنو صنعت فرهنگ. شودتفاوتي آنها مي بي
  .)413- 412: 1384عضدانلو، (» دهدشان فريب ميمورد مطالبات واقعي

  ستانداردسازي فرهنگيسازي و ا يكسان-4-4
يكي ديگر از اهداف صنعت فرهنگ، اقدام به يكدست كردن جامعه از طريـق توليـد انبـوه                  

شود كه مـردم تقاضـاهاي      اين امر سبب مي   . اي و استاندارد است   محصولات فرهنگيِ كليشه  
 .كننـد ها به ايشان عرضه مـي     را بخواهند كه رسانه    همگوني داشته باشند و همگي آن چيزي      

  :نويسداي تحت عنوان صنعت فرهنگ ميدر مقاله» لن بوردالواه«
راديو، تلويزيون و سينما به عنوان ابزار توليد و انتقال فرهنگ، كالاهاي استانداردي      «
سازد و آثار فرهنگي را به سـمت        كنندگان را همگون مي   كنند كه ذائقة مصرف   مي را توليد 

 فرهنگ با درهم آميختن فرهنگ و تبليغات        صنعت. دهدابتذال و كالاهاي تجاري سوق مي     
و اولويت بخشيدن به فردگرايي فني و استاندارد ساختن كالاهاي فرهنگي، موجبات تبـاهي              

» آوردآورد و از رشد و گسترش هنر متعالي و ظريف ممانعت بعمل مي            فرهنگ را پديد مي   
   .)6: 1382بوردالوا، (

اي نامحسوس به آزادي و تنوع افكار       ربهسازي فرهنگي، وارد كردن ض    اثر ديگر يكسان  
داري مـدرن،    صنعت فرهنگ در سرمايه   «. ها و سلب نمودن توان انتخاب واقعي از آنهاست        توده

هـاي بـه   به اين معني كه فرد با اسـتفاده از فـرآورده     . زمينة گسترش توهم آزادي را بوجود آورد      
صنعت فرهنگ با شكل دادن     . ردظاهر متنوع صنعت فرهنگ در عمل آزادي انتخاب واقعي ندا         

سازي، هرگونه  بخشد و با يكسان   ها به آگاهي و ذهنيت آنها شكل مي       توده  به ذوق و ترجيحات   
  .)24- 23: 1379بشيريه، (» كندتفكر رقيب و مخالفي را حذف مي

دهــي شــده اســت اي هدفمنــد از بيــرون جهـت طبعـاً كــساني كــه اميالــشان بـه گونــه  
ي از نيازهـاي حقيقـي خـود داشـته باشـند و لـذا مجبورنـد منفعلانـه                   توانند تصوير شـفاف    نمي

اي موجود در بازار باشند و هماهنـگ بـا          كنندة كالاهاي فرهنگي استاندارد و كليشه      مصرف
قدرت ايدئولوژي صنعت فرهنگ بـه قـدري اسـت         «. ها به رقص درآيند   ريتم تحميلي رسانه  
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بر يكساني، هيچگونه تعارض    تأكيد  اين  . كندكه يكرنگي و يكساني را جانشين هشياري مي       
ي فكـري و    ها  روشپذيرفتن  . كندو يا ديدگاه بديلي از نظم اجتماعي موجود را تحمل نمي          

شود زيرا قدرت صنعت فرهنـگ  رفتاري متفاوت، مخالف و بديل روز به روز غيرممكن مي    
  .)97-96: 1380استريناتي، (» در اذهان مردم رو به افزايش است

  د صنعت فرهنگ پيام-5
داري و نيز سلطة صنعت فرهنگ در بستر اجتماع گراي سرمايهنتيجة رواج منطق مادي و مصرف

مدرن، ظهور انساني است كه هويت اصيل خود را از دست داده و بردة كالاهاي مصرفي گشته                 
انــسان «اي را در ادبيــات مكتــب فرانكفــورت، هويــت و ازخودبيگانــهچنــين انــسان بــي. اســت
ساحتي را براي اولين بار هربـرت مـاركوزه ـ سـومين     اصطلاح انسان تك. ناميممي» احتيس تك

 كتـابي بـه همـين نـام در نقـد تمـدن       1964او در سـال  . چهرة سرشناس مكتب ـ به كار گرفـت  
اي انـسان كـاهش يافتـه     «سـاحتي مـاركوزه     انسان تك . داري منتشركرد بورژوازي و نظام سرمايه   

داري از نيروهاي خود خالي شـده و        تكنولوژيك و تنيده شده در سرمايه      است كه در حلقة نظام    
ساحتي شديداً سـطحي    انسان تك .)117: 1383قادري،  (» به يك بعد يا ساحت تنزل يافته است       

و ازخودبيگانه گشته به نحوي كه حتي درك درستي از هويت خويش و نيز سعادت راسـتينش                 
ي سبب مـسخ انـسان در هيـأت يـك كـالا و كـاهش او در         به نظر ماركوزه ازخودبيگانگ   . ندارد

- بشر مسخ شدة مدرن، تحت تأثير رفـاه جوامـع سـرمايه           . گرددسطح روابط توليد و مصرف مي     

. بينـد مـي  داري و تبليغات صنعت فرهنگ، رستگاري خـود را در خريـد و مـصرف روزافـزون                
رويژه يعني خريـد كالاهـاي      پنداري رباتي است كه سازندگان، او را صرفاً براي اجراي يك كا           

اكنـون طبقـة مـسلط چـه نفعـي از ايـن فاجعـة        . انـد ريـزي كـرده   موجود در بازار سـرمايه برنامـه      
برد؟ از يك سو با شهرونداني سروكار دارد كه بـه نـوعي جنـون مـصرف                 ساحتي شدن مي   تك

 را كه كمبـود  داريناپذير آنها براي خريد كالا، پاشنة آشيل سرمايه       اند و عطش سيري    مبتلا شده 
پوشاند و از سوي ديگر هرگونه انگيزة دگرگون ساختن وضع موجود را ميزان مصرف است مي

  .نمايداز آنان سلب مي
ــاه و مــصرف« ــع ســرمايه  رف ــصاد جوام ــيِ ناشــي از اقت ــرل گراي داري و ســطوح كنت

بقـة  كنـد كـه ط    باشند اين امر را تـضمين مـي       ايدئولوژيكي كه صنايع فرهنگي آن را دارا مي       
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اعـضاي ايـن طبقـه از لحـاظ مـالي تـضمين             . كارگر به طور كامل در اين نظام جـذب شـود          
كنند دوست دارند خريـداري     دارند يا تصور مي    توانند چيزهايي را كه دوست    اند و مي   شده

داري و جانشين كـردن آن      اي براي سرنگون كردن سرمايه    نمايند و ديگر هيچ دليل آگاهانه     
  .)92: 1380استريناتي، (» . و بدون دولت نداشته باشندطبقهبا يك جامعة بي

سـاحتي بـه مفهـوم نيازهـاي كـاذب و         ماركوزه همچنين در ذيـل بحـث انـسان تـك          
هـاي  هايي هستند كه طبقات حاكم به عنوان خواسته        نيازهاي كاذب همان  . پردازدحقيقي مي 

نيازهـايي كـه زنـدگي      مثـل   . كنـد واقعي توده از طريق ايدئولوژي كاذب بر آنها تحميل مي         
امـا بـرآورده شـدن نيازهـاي كـاذب بـه بهـاي              . آوردزدة مدرن بوجود مي   ماشيني و مصرف  

اصولاً از ديدگاه ماركوزه نيازهاي واقعـي       . شودمغفول ماندن نيازهاي حقيقي انسان تمام مي      
ها  نهاي غيرواقعي كه بقاي سيستم بدا تحقق نيستند زيرا خواست داري مدرن قابلدر سرمايه

استريناتي، ( كنندوابسته است به ذهن جامعه تزريق شده و همة توجهات را به خود جلب مي           
داري افـرادي كـه در جوامـع سـرمايه        «:  مثلاً نياز آزادي را در نظـر بگيريـد          .)92-93: 1380

آنهـا از نظـر     . دهندكنند آزاد هستند اما در واقع خود را فريب مي         كنند تصور مي   زندگي مي 
فرانكفورت و مفهومي كـه بـراي آزادي دارد، آزاد، خودمختـار و مـستقل نيـستند و                  مكتب  
در واقع آزادي آنها به آزادي در انتخاب كالاهاي مـصرفي           . توانند براي خود فكر كنند    نمي

هاي مختلف همان كالا يا احزاب سياسي كه بسيار شبيه هـستند محـدود               گوناگون يا مارك  
 نكتة شايان توجه اينكه مـردم چنـان غـرق تـأمين نيازهـاي          .)93: 1380استريناتي،  (» شودمي

اينجا دوباره نقـش    . نيافته باقي مانده است   شان تحقق فهمند نيازهاي حقيقي  اند كه نمي  كاذب
  .گرددكليدي صنعت فرهنگ آشكار مي

بـه اعتقـاد مكتـب      . تقويت نيازهاي غيرواقعي با نقـش صـنعت فرهنـگ پيونـد دارد            «
 فرهنگ ايجاد و ارضاي نيازهاي غيرواقعي و سركوب نيازهـاي واقعـي             فرانكفورت، صنعت 

كند و در اين كار به قدري موفق است كه طبقة كارگر به احتمال زياد، ديگـر        را تضمين مي  
   .)94: 1380استريناتي، (» داري خطري ايجاد نخواهد كردبراي ثبات و دوام سرمايه

اميـدي او از وضـع جوامـع صـنعتي مـدرن           ساحتي مـاركوزه، نمايـانگر اوج نا      انسان تك 
روند؛ افراد توان اي رو به اضمحلال ميفزآيندهبخش در آنها به نحو باشد كه نيروهاي رهايي مي



 

اند و نوعي رضايت و رفاه كـاذب در         تشخيص مصالح راستين خود را از دست داده، مسخ شده         
جمعي از روشنفكران نيـالوده  در چنين شرايطي شايد تنها  . خدمت نيازهاي كاذب درآمده است    

  .)201: 1383بشيريه، (بتوانند به قصد دگرگون ساختن وضع موجود حركتي كنند 

  گيري نتيجه
انـد كـه علـم و عقلانيـت در سـنت             طوركلي انديشمندان مكتب فرانكفورت استدلال كـرده       به«

آميز، انسان را قضروشنگري غرب نه تنها امكان آزادي انسان را فراهم نساخته بلكه به نحوي تنا          
از ايـن ديـدگاه فاشيـسم و        . از نو دربند كشيده و غرض اولية روشـنگري را نقـض كـرده اسـت               

توتاليتريسم نمايانگر منطق سياسي سلطة عقلانيت علمي و برخاسته از جنبش فكري روشـنگري              
نـوع  داري مدرن موجب استقرار سلطة تكنولوژي شده و اين سلطه هـر    به نظر آنها سرمايه   . است

به نظر اصـحاب مكتـب فرانكفـورت جـوهر     . امكان رهايي و دگرگوني را از ميان برداشته است    
داري مدرن، كنترل اجتماعي و جلوگيري از دگرگوني بنيادي است و صـنعت فرهنـگ               سرمايه

يكي از عوامل اصلي اين كنترل و از موانع عمدة آزادي و آگاهي و انقلاب اجتماعي بـه شـمار                    
. رسد جهان به آخرين مرحلة تسلط بر افراد رسيده استبه نظر مي  .)21: 1379يه،  بشير(» رودمي

اين . در واقع نظارت بر افراد چنان كامل شده است كه ديگر نيازي به عمل عمدي رهبران نيست
گيـري از ابزارهـاي قدرتمنـد صـنعت فرهنـگ مثـل تلويزيـون، راديـو، اينترنـت،          نظارت با بهره 

تسلط به چنان مرحلة    . اليوود در همة ابعاد جهان فرهنگي نفوذ كرده است        مطبوعات و سينماي ه   
شود تسلط ديگـر  آيد زيرا گمان ميتسلط به نظر نمي كاملي رسيده است كه ديگر به هيچ روي 

نمايـد كـه جهـان      سازد و غالبـاً چنـين مـي       رساند و او را از خود بيگانه نمي       زياني به شخص نمي   
  .بايد باشدپيرامون ما همان است كه 

  
  : ها نوشت پي

  
 

1- Max Horkheime 
2- Theodor Adorno 
3- Welfare States 
4- John Maynard Keynes 
5- Totalitarian 
6- Herbert Marcuse 
7- Jurgen Habermas                              
8- Max Weber 
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 ميلادي است كه طي آن نويسندگان و 18اي در قرن  دوره" the Enlightenment" عصر روشنگري -9
نگـاه كنيـد بـه      . (نت دارنـد  دانشمندان چنين عقيده پيدا كردند كه علم و عقل اهميت بيشتري از مذهب و س ـ              

 )oxford در فرهنگ لغات enlightenmentمدخل 
10- Rationalization 

كه تمامي رفتارها، عقايد و غيـره بايـد بـه جـاي      باوري فلسفي است مبني بر اين "Rationalism "گراييـ عقل 11
 )oxford در فرهنگ لغات Rationalismنگاه كنيد به مدخل . (احساسات و باورهاي مذهبي بر عقل مبتني باشند

شناسي بـه معنـاي جـدايي و بيگـانگي عناصـري      شناسي و جامعهـ از خودبيگانگي در فلسفه، الهيات، روان    12
اش و در   در انديشة هگل به مفهوم جـدايي انـسان از بعـد معنـوي و روحـاني                . است كه معمولاً با هم مرتبطند     

ش در اقتصاد بازاري كـه او بـر آن هـيچ كنترلـي نـدارد                اانديشة ماركس، جدايي كارگر از محصول توليدي      
 )315: 1385ميلنر و براويت، . (باشدمي

 )317: 1385ميلنر و براويت، (ك به .ـ ر13
14- George Lukaes 
15- La dialectique de la raison 
16- Eclipse de la raison 

ها بر چيزهاي قابل مشاهده و اثبات مبتنـي   يك نظام فلسفي كه به جاي ايده       "Positivism"ويسم  ـ پوزيتي 17
پوزيتيويسم يك نگرش و گـرايش بـه        ) oxford در فرهنگ لغات     Positivismنگاه كنيد به مدخل     . (است

، عيني و قابـل شـناخت هـست واقعـي و            چه محسوس هاست كه در اين گرايش آن     سوي اثبات امور و پديده    
 .)235: 1377عليزاده،(آيد درخور تحقيق، كنكاش و پيگيري به شمار مي

خـواه و     باشـد كـه سـاختار تماميـت        يك ايدئولوژي يا جنبش ناسيوناليستيِ جناح راست مي        "Fascism"ـ فاشيسم   18
فاشيسم به مفهـوم تـاريخي   ). 296: 1381مك لين،(مراتبي داشته و اساساً با دموكراسي و ليبراليسم مخالف است       سلسله

سياري از كـشورهاي اروپـايي ظـاهر شـد، تركيبـي از ناسيوناليـسم افراطـي،                 آن كه در فاصلة دو جنـگ جهـاني در ب ـ          
فاشيـسم در حقيقـت     .... سـتايي و نژادگرايـي بـود      گرايي، دولت امپرياليسم، ضديت با سنت عقلي و روشنفكري، عقل       

سيختگي هايي جاذبه پيدا كرد كه دچار وضـعيت گ ـ  واكنشي در برابر روند نوسازي و صنعتي شدن بود و در بين گروه 
دهـد و بـراي جبـران    شناختي احساس امنيت خـود را از دسـت مـي    در متن چنين وضعيتي فرد از نظر روان       . شده بودند 

اي و رهبري و ايدئولوژي فراگير، جاذبـه  از همين رو جنبش بسيج توده . بردامنيت از دست رفته به دامن قدرت پناه مي        
رهاي روحي ناشي از عصر مدرنيـسم، گـسيختگي اجتمـاعي، جامعـة             به طور كلي فاشيسم محصول فشا     ... كندپيدا مي 
اي و برخاسته از احساس ترس و ناامني طبقاتي بود كه از فرايند نوسـازي و تاجرمـĤب شـدن جامعـه زيـان ديـده                          توده
در مقابل، ايدئولوژي فاشيستي با تاكيد بر قدرت، هويت، اطاعت، انضباط، رهبري، عظمت ملـي، همبـستگي و                  . بودند

 )117ـ118: 1377عليزاده،. (كردجز آن، التيامي براي وحشت ناشي از مدرنيسم عرضه مي
19- Adam Smith (1723 – 1790) 
 20- Invisible hand 
21- Authoritaerer staat 
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